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  چكيده

ذهن بشر توجه داشته و در  ةي عاشقانه ساختها خود به مضامين اصلي اولين ترانه ةهاي عاشقان ادب غنايي در بسياري از سروده
و  آيد، اما از آنجا كه همواره سخن از تقابل اشعار رسمي ها به شمار مي الهام اين سروده ةاوليه و سرچشم ةها ماد واقع اين ترانه

اند، كمتر كسي به اين موضوع علاقه نشان  هاي ادبي دانسته هاي عاميانه به ميان بوده است و برخي اين نوع شعر را خالي از ارزش ترانه
  داده است. 

تحليلي، پس از بررسي اجمالي دو نوع شعر، به برخي از مضامين  –در اين جستار تلاش ما بر اين بوده است تا به روشي توصيفي 
ها در مورد مسائل  انديشي شاعران آن و با ذكر چند مثال دالّ بر اين اشتراكات، از همسان ،ها اشاره كرده مشترك موجود ميان آن

  عاشقانه و نيز بيان عواطف و احساسات شخصي خويش، پرده برداريم.
و بسياري از مضامين مطرح  ،هاي عاشقانه از ارزش ادبي والايي برخوردار بوده يابيم كه اين ترانه در مياز رهيافت اين پژوهش 

آن به شمار  ةاولي ةو به نوعي شالوده و ماد داردها همخواني  با مضامين آن ادب غنايي ةدر حوزشده در اشعار برخي شاعران بزرگ 
  اند. رگرفته را پرورانيده و با بار معنايي متفاوتي عرضه داشتهآيد؛ تنها با اين تفاوت كه آنان مضامين ب مي

  
  

  : هاكليدواژه
  هاي عاشقانه، غزل، همساني مضامين ادب غنايي، ادب عامه، ترانه

   

                                                      
1
  noorimm8@gmail.com  

  10/5/1395تاريخ پذيرش:       22/2/1395تاريخ دريافت: 



 1395 تابستان ،نوزدهم، شمارة ششم، سال در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)تخصصي  -فصلنامة علمي /76

 

  مقدمه

شناسان و پژوهندگان ورلهاي اخير، توجه برخي فولكفرهنگ عامه با گذشتن از جاده پر فراز و نشيب تاريخ در سده
را به خود جلب كرده است و خوشبختانه امروزه با عنوان بخشي از هنر نزد پژوهشگران، ادبا و مورخان  مردم شناسي

پذيرفته شده است. اما جاي تأسف است كه در بسياري از موارد برخي منتقدان با يك ديد خصمانه و نظرات تند و انتقادي، 
اند. در سخن به ميان آورده ،جدا دانسته و از تقابل اين دو نوع ها و تصانيف عاميانه را از ادب رسمي و شعر آن كاملاًترانه

ور شناسي جديد لي فولكهااند. تا اينكه پژوهشي عاميانه را عاري از هرگونه ارزش ادبي دانستههاواقع آنان اين نوع ترانه
  اي ديگر به اين اشعار نگريسته شود.باعث شد از دريچه

هاي عاشقانه و اشعار عاشقانه در ادب ها در مضامين ترانهبيان برخي همساني بات كه هدف ما در اين جستار اين اس
 است بسياري از اشعار عاشقانه امروزي ةالهامات اولي ،هانشان دهيم اين ترانه ،ها را اثبات نمودهارزش ادبي اين ترانه ،غنايي

ها آمده است و رفته شده و براي نخستين بار در اين ترانهها وام گو بسياري از مضامين اصلي در اين اشعار از اين ترانه
صورتي لطيف و ه هاي سخن، اين معاني را پرورانيده و بسپس شاعران بزرگ در ادب رسمي با كمك فنون ادبي و زيبايي

  اند. در قالبي معين و با وزن عروضي خاص به ما عرضه داشته
خص گرديد تاكنون پژوهشي در اين زمينه و در مورد اين دو نوع ادبي اين موضوع، مش ةپس از تتبع و جستجو در پيشين

انواع «ها و مقالات با موضوع كتاب بيشترها صورت نگرفته است و در و نيز ايجاد نوعي پيوند و همساني بين مضامين آن
هاي محلي و عاميانه، صورت ترانه به كمكاي گذرا به حفظ سنت سرايش اشعار عاشقانه تنها اشاره» ادبي و تقسيم بندي آن

  ها اشاره خواهد شد.گرفته است كه در مدخل بحث به برخي از آن
و ترتيب قرار گرفتن ادبي دو نوع اين بررسي وزن و آهنگ موجود در  وبرخي مقدمات لازم  ةدر اين جستار پس از ارائ

ها بين سرايندگان انديشينشان دادن اين همسان ، باهها پرده برداشتها، با ذكر چند نمونه، از همساني مضامين آنقافيه در آن
  ها و شاعران بنام و غزلسراي ادب پارسي، ارزش ادبي اين اشعار عاميانه را آشكار خواهيم ساخت.نام و نشان ترانهبي

  ادب غنايي و موضوعات آن

شود كه گزارشگر عواطف ه ميغنا در لغت به معناي سرود و آواز خوش و طرب انگيز است و شعر غنايي به شعري گفت
ها شود كه هدف از آنهاي غنايي چنانكه از نام آن پيداست، بر اشعاري اطلاق ميو احساسات شخصي شاعر باشد و منظومه

سازد، ها و هر آنچه كه روح آدمي را محزون و متأثر ميها و نامراديبيان احساسات انساني چون عشق و دوستي و رنج
  ).64، 1370است (رزمجو، 

هاي شد؛ از اين رو در زبانخوانده مي» لير«اينگونه اشعار كه كوتاه نيز بوده در يونان باستان با همراهي سازي به نام 
ها و چوپانان حافظ اين نوع ها و خنياگران، روستاييها يا عاشوقگويند. در ايران عاشيقمي» ليريك«فرنگي به اشعار غنايي 

 ).119، 1375ا، اند (شميسهشعر بود

 220( "بادغيسي ةحنظل"هاي آن در شعر گردد و اولين نمونهپيدايش شعر غنايي فارسي به قرن سوم هجري باز مي آغاز
هاي عاشقانه در و نخستين چهارپاره -شعر فارسي بعد از اسلام است ةكه از نظر برخي، اولين گويند-شود  ديده ميهجري) 

فيروز " ،و معاصرانش "بادغيسي ةحنظل"هاي شعر غنايي است كه مدح نيز يكي از عرصهشعر فارسي به او منسوب است. 
كه مدح نيز اند و حال آنشعر مدحيه آزموده دراز نخستين شاعراني هستند كه طبع خود را  "ابوسليك گرگاني"و  "مشرقي
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شوند و براي و مكنت ممدوح ميها با شعر خود سبب تبليغ عظمت و قدرت از نخستين موضوعات شعر فارسي است. آن
  ).150-70، 1380(رستگار فسايي،  آورندها دوستان تازه فراهم ميآن

شهيد " "رودكي"ساماني چون  ةگير در قرن چهارم به دست شاعران دورشعر غنايي به صورت قابل ملاحظه و چشم
وصف است. اين شاعران افكار و عواطف خود ها بيشتر در مدح و تغزل و هاي آن. سرودهرواج يافتو معاصرانش  "بلخي

  	.)99 تا: ، بي(صفا كردندرا با سبكي سليس و تغزلي لطيف و با رقت معني در قالب قطعه و يا رباعي عرضه مي
كه پيش از اين گفتيم در در تحول انواع شعر غنايي در شعر فارسي چناناما در مورد موضوعات اين نوع شعر بايد گفت 

شد و گاهي نيز خمريات و مضامين وصفي هاي غنايي بيشتر به مدح و غزل توجه ميارم از انواع انديشهقرن سوم و چه
ورزي، خود را گرفت. در اواخر قرن چهارم شعر غنايي گاهي لحني حماسي دارد و شاعر حتي در عشقمورد توجه قرار مي
شود. در عاشقانه مطرح مي ر و پنج) زندگي مقتدرانه و غالباًيابد. در تغزلات اين قرن (در اواخر قرن چهاقهرمان زورآزما مي

هجري)  368(متولد  "دقيقي طوسي"سرودن تغزلات زيبا در اول قصايد برآيد  ةاين عهد اولين شاعري كه توانست از عهد
در آغاز  ها به روش شعراي عربآن .)209 :(همان بينيمهجري) مي 429ترين تغزلات را درشعر فرخي ( است و مطبوع

 رانندآورند و يا در بيان زيبايي معشوق و ستايش اوصاف و محاسن او سخن ميقصايد مدحي خود ابياتي در تغزل مي
  ).68، 1369، قنديل(

مثنوي،  هاي غزل،در شعر فارسي ادب غنايي به صورت داستان، مرثيه، مناجات، بثّ الشكوي و گلايه و تغزلّ در قالب
ترين قالب آن غزل است. در غزل قهرمان اصلي معشوق است و قهرمان ديگر شود. اما مهمرح ميرباعي و حتي قصيده مط

  ).120 ،1375 (شميسا، كندمي مطرح را خود احساسات و آرزوها ها، گلايه و كرده بهانه را معشوق كه است، شاعر خود و عاشق
فلسفي، عرفاني، مذهبي، هجو، مدح و وصف طبيعت را هاي عاشقانه، توان گفت ادب غنايي شعردر يك نگاه اجمالي مي

هاي عاشقانه در اين نوع ). كه هدف اصلي و كانون توجه ما در اين جستار، شعر7، 1372گيرد (شفيعي كدكني، در بر مي
  رود:در دو معنا به كار مي و عموماً گونه استهاي عاشقانه يا همان تصانيف غزلها با ترانهادبي و بررسي پيوند آن

 اشعار عاشقانه .2اشعار احساسي و عاطفي.  .1

) و همانطور كه اشاره شد محور بحـث مـا در ايـن    120 :1375در ادبيات ما بيشتر اين معني دوم معروف است (شميسا، 
    جستار نيز همان نوع دوم يعني اشعار عاشقانه است.

 اشعار عاشقانه در ادب غنايي

غنايي اشعاري است كه عاشق در وصف معشوق و يا هجران و دوري از او سروده هاي عاشقانه در ادب مراد از شعر
است و همانطور كه اشاره كرديم مهمترين و مشهورترين قالب شعري براي بيان و سرايش احساسات و عواطف  عاشقانه و 

  تأثرات ناشي از آن، قالب غزل است.
برخي از منتقدان اصل اشعار عاشقانه را به روابط مرد و زن «د: گوياين گونه از اشعار مي ةسيروس شميسا در مورد پيشين

اند؛ و اشعار عاشقانه را همان ستايش و اوراد و مربوط كرده -كه جامعه تحت حكومت زن بود–در دوران مادر سالاري 
ترتيب در عصر الهگان و ارباب اند. بدين خواندهسروده و مياند كه مردان براي زنِ حاكم بر قبيله يا جامعه مياذكاري دانسته

اي كه رياست جوامع كشاورزي بر عهده زنان بوده است، مدايح و اورادي در ستايش ايشان رواج نث و در دورهؤانواع م
 ).همان» (داشته است كه بعدها به صورت سنن ادب غنايي در آمده است
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در تغزل در آغاز  يا با معشوق زميني مواجهيم، مثلاً بطور كلي اشعار عاشقانه در ادبيات ما سه گونه است: در اين اشعار
در غزل عارفانه يا معنوي مانند اكثر  قصايد يا غزليات عاشقانه و لفظي مثل غزليات سعدي و يا با معشوقي آسماني، مثلاٌ

تلفيقي حافظ. در  غزليات مولانا و يا با معشوقي كه گاهي زميني است و گاهي آسماني و نه اين است و نه آن، مانند غزليات
جهيم كه به هيچ وجه زميني و دست اواقع در ادبيات غنايي پيشرفته (ادب عرفاني) با معشوقي نمادين، خيالي و اساطيري مو

  نيست. )portrait(يافتني نيست، و به اصطلاح چهره 
هاي اين نوع ارترين حوزهبا اين همه جايگاه اصلي اشعار عاشقانه در ادب فارسي همان قالب غزل بوده كه يكي از سرش

تر و ادبي است كه بسته به نوع احساسات شاعر رنگ و بوي آن متفاوت است و هر چه احساسات و عواطف شاعر عميق
م موضوع اين غزليات هم يتر و نافذتر جلوه خواهد كرد. البته همانطور كه گفتتر باشد، به تبع آن غزل وي نيز دلنشينلطيف
جمله حديث عشق و هجران و وصل، وصف شراب، وصف طبيعت، فصول و نظاير آن. كه روي سخن ، از آن استمتنوع 

  ما در اين جستار با موضوعات عاشقانه است.
  آن ةترانه و خاستگاه و پيشين

  ).171، 1380) به معناي خُرد و تر و تازه است (پورداوود، tauruna» (تورونه«اوستايي  ةترانه برگرفته از ريش ةواژ
تاريخ به  ،با بررسي ادوار مختلف زندگي بشري ،ها را مشخص كردتوان تاريخ دقيق پيدايش برخي ترانهچه نمي اگر

آيد. امر مسلم اين است كه شعر و كار، از نخستين لحظات تلاش بشري، دست در ها به دست ميوجود آمدن برخي ترانه
ها را پديد آورد و شعر آن باليده است. به عبارت ديگر كار هنراند و شعر از بطن كار زاييده و در آغوش دست هم داشته
  ).19 :1376پناهي، احمد آيد (مي رها به شمايكي از اين هنر

ها در آغاز شده كه چون انسان كنيم گفتهها حس مياي خاصي كه از شنيدن ترانهياز سوي ديگر در مورد آهنگ و موسيق
اند، كارهايي كردهطاقت فرسا به صورت گروهي و هماهنگ و رفتاري موزون كار ميدر حين انجام برخي كارهاي دشوار و 

كردند. و طلبد، به مقتضاي حال دم زده و كلماتي نيز بر زبان جاري ميچون پارو زدن كه رفتارهايي هماهنگ و موزون مي
ها را به وجود آورده است انهبدين ترتيب موزون بودن حركات بدن در حين انجام كار و اصوات آهنگين، نخستين تر

  اند.) البته برخي با اين نظريه مخالفت كرده و آراء ديگري مطرح نموده30-31، 1354(آريانپور، 
باز در ميان اقوام ، از ديرهستندها با مضمون و عناصري كه گاه مشترك نيز ترديدي در اين رابطه وجود ندارد كه ترانه

مراسم  ةهاي عامه بازماندگردد. بيشتر ترانهميها به ادبيات نانوشتاري بازغالب آن ةپيشين وملل گوناگون وجود داشته است و
شده و اوزان ها با آهنگ و موسيقي خاصي خوانده ميهاي گوناگون است. اين ترانههاي جوامع اوليه در مناسبتو آيين

  ).59 :1376پيوند ترانه با موسيقي است (ميرصادقي،  ةدهندها نشانضربي بسياري از آن
هاي عامه ايراني را از در ايران نيز از روزگاران باستان ترانه سرايي رواج داشته و و بيشتر محققان و ايرانشناسان ترانه

  ).14: 1389اند (معصومي، بقاياي شعرِ هجايي ايرانِ عهد ساساني دانسته
ها، گونهها، مستزادگونهها اشاره كرد: دوبيتي، رباعي، مثنويتوان به اين قالبمي رايج ترانه هاي سنتياما از جمله قالب

  ).19-34 :هاي تك بيتي (هماناي و ترانههاي مناظرهها، ترانهگونهها، قصيدهگونهغزل
عواطف عاشقانه و سخن گفتن ها احساسات و هاست كه مضامين آنگونهقالب مدنظر ما در اين جستار بيش از همه غزل

ها و ديگر هاي عاشقانه موجود كه به صورت مثنوي گونهگفته نماند كه ديگر ترانهگيرد. البته نابا معشوق را در بر مي
  اند نيز در درجه اهميت قرار دارند.هاي رايج شعر سروده شده قالب
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 ها هاي عاشقانهها و ترانهگونهغزل

دنبال راهي براي بيان احساسات و عواطف شخصي خويش بوده است و شايد بتوان ه مواره بباز هوجود بشري از دير
اي بوده كه به هنگام ها و تصانيف عاشقانهترين شكل بيان اين احساسات و غَلَيانات دروني بشر در قالب ترانهگفت قديم

-به سينه انتقال يافته و امروزه با عنوان ترانهاست و سپس نسل به نسل و سينه  ساختهتلاش و كار بر زبان خويش جاري مي

  است.  ها يا تصانيف عاميانه در اختيار ما قرار گرفته
هاي هنري، به ويژه در ادب عامه و مخصوصا در هاي اصلي و اساسي آفرينشدر واقع احساسات عاشقانه از زمينه

هاي انساني، مضامين دلكش، سادگي و صداقت ها و محبتانگيز از جاذبهها بوده است. احساسات لطيف، تصاوير خيال ترانه
ها بخشيده است كه گاه با غزليات عاشقانه شاعران در بيان و بسياري امور ديگر چنان ارزش والايي به اين دسته از ترانه

شود و نيز ديده مي هاي مختلفهاي محلي ايراني با گويشها در همه ترانهكند. اين كيفيت در اين نوع ترانهبزرگ برابري مي
تر است و در واقع با مضامين رنگارنگي كه نشان از صميميت، سادگي، عواطف و گيرنوع روستايي و شباني آن چشم

  ).387-388 :1376 پناهي،احمد احساس واقعي سرايندگان آن دارد، آميخته است (
ترين و هاست. غزل از زيباترين و مهمغزلگونههاي فارسي، هاي بيان اين احساسات و عواطف در ترانهاز مهترين قالب

مايه اصلي آن را احساسات عاشقانه و عارفانه، شرح هجر و وصال، هاي سنتي شعر فارسي است كه درونترين قالباصيل
ها را اغلب در مجالس بزم و شادي همراه با دهد و از ديرباز تا كنون آنوصف زيبايي و سخن گفتن با معشوق تشكيل مي

  )62 :خواندند (همانوسيقي ميم
  ي عاشقانه عاميانه با اشعار عاشقانه در ادب غناييهاپيوند غزلگونه و ديگر ترانه

ها و تصانيف عاميانه را در تقابل با همانطور كه در مقدمه بحث اشاره شد از ديرباز بسياري از ادبا و شاعران، زبان ترانه
. ينداز يكديگر جدا و كاملاً است قرارخصمانه بر ةبين اين دو نوع شعر يك رابط اينكه گو اند دانسته رسمي ادب در زبان شعر

ها را از جنس زبان فاسد خوانده و پرداختن به آن را دور از ها و دوبيتيچنانچه افرادي چون شمس قيس رازي زبان ترانه
  ).54 :1389(معصومي،  اند شأن و منزلت ادب رسمي دانسته

اساتيد شعر «گويد: برخورد آنان با اين نوع ادبي مي ةار نيز در تأييد اين ذهنيت ادبا و شاعران و نحوالشعراي بهملك
اند و اند، و به گفتن رباعي پرداختهدري يا شعراي خراسان به هيچ وجه گرد سرودن فهلويات نگشته و از آن دوري كرده

  ).1/131، 1371بهار: ...» (اند اعراض كرده تر به تقليد آنان از اين جنس شعرشاعران عراق نيز بيش
نزد آنان از جايگاهي برخوردار نبوده و بهايي به اين  ها پر واضح است كه شعر عامه يا همان ترانهبا توجه به اين گفته

اعطاي حق يابيم كه در اين نظريات، در اي ديگر به اين قضيه نيك بنگريم در ميدادند. اما اگر از زاويهنوع اشعار نمي
ها در است. اگر چه اين ترانه ها بسي كوتاهي و اهمال صورت گرفتهبهاي لازم به آن شايسته به اين نوع اشعار و دادن ارج و

هاي لفظي و معنوي سخن و تكلفات بيان با اشعار رسمي و ادبي متفاوت و از نظر وزن عروضي و نيز زيبايي ةقالب و شيو
ها و احساسات و عواطف عاميانه با چنان لطافت اما در اينگونه اشعار افكار و عقايد و آرمان .تو صنايع ادبي تقريبا تهي اس

توان آن را حس كرد و همين بيان صادقانه و صداقتي كه در اين اي انعكاس يافته است كه به وضوح ميو سادگي ويژه
  افزايد.ها ميزند بيش از پيش بر ارزش آنها موج ميترانه
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اند كه ها مضامين بسياري را در دل خود جاي دادهها كه بگذريم، آنبيان اين ترانه ةو شكل ظاهري و شيو از قالب
. مضاميني كه همراه با بار معنايي بيشتري در بسياري از اشعار ادب استبناي بسياري از مضامين شعر رسمي شالوده و زير

  ويژه ادب غنايي تكرار شده است. رسمي و به
ويژه ادبيات و  هاي بشري بهمصالح اوليه بهترين شاهكار ةاينكه صادق هدايت هنر و ادبيات عامه را به منزلمگر نه 

از اين سرچشمه سيراب شده و همچنان نيزادامه دارد. اين سرچشمه  داند كه مستقيماًزيبا و فلسفه و اديان مي يهنرها
هاي بشري به آثار معنوي و زيبايي ةناپذيري كه شالودزوال ةينهاي مختلف است؛ گنجها، عواطف و ذوق نسلحاصل انديشه

نام و نشان و صداي دروني مردم بي ةروح هنري و ساخت ةها به عنوان نمايندها و افسانهها و آوازرود. اين ترانهشمار مي
  ).449 :1334روند. (هدايت، هاي زيبا به شمار ميالهامات بشر و مادر ادبيات و هنر ةآنان، سرچشم

ها و هاي ادب فارسي چون شاهنامه، غزليات مولانا، سعدي و نظامي و ... بسياري از واژههمچنين در بسياري از شاهكا
ها قرار گرفته شود، موضوع برخي شعرها به كار رفته و گاه آنچه فرهنگ عامه خوانده ميلاحات عامه و ضرب المثلطاص

هاي كهن مردم را دار) داشته است، نه تنها افسانههاي دهقاني (اشراف زمينوابستگياست. به عنوان مثال فردوسي كه 
هاي جامعه وام گرفته است هاي زباني و حتي وزن شعرش (بحر متقارب) را از سنتموضوع شعر خود قرار داده، بلكه قالب

  ).160 :1354(آريانپور، 
كوتاه به چگونگي وزن و ترتيب قرار گرفتن قوافي در دو نوع شعر اي شود پس از اشارهدر اين بخش از مقاله سعي مي

ها ها پرداخته و با مشخص نمودن همساني بسياري از مضامين مطرح شده در غزلگونهبه بيان برخي مضامين مشترك ميان آن
ميان اين دو نوع ادبي پرده ي عاشقانه در ادب عامه با مضامين اشعار عاشقانه در ادب غنايي، از پيوند ناگسستني هاو ترانه

  برداريم.
  ها در دو نوع شعر چگونگي وزن و ترتيب قرار گرفتن قافيه

. در مورد چگونگي آمدن استهاي سنتي شعر عاشقانه و بلكه معروفترين قالب سرايش اين اشعار غزل يكي از قالب
صحبت شد اما در مورد اوزان مناسب و رايج اين اشعار بايد گفت چون  هاي اين نوع شعر قبلاًها در پايان مصرعقافيه

  اند. گرفته بهره ها آن عاشقانه است غزلسرايان به فراخور مقتضاي حال از اوزاني نرم و دلنشين براي سرودن غالباً هاآن موضوع
داشت كه اين اشعار از دل شاعراني  اما پيش از هر بحث و گفتگويي در مورد وزن و قافيه در اشعار عاميانه بايد اذعان

ها از نظر چگونگي آمدن قوافي و ترتيب قرار گرفتن گمنام برخاسته كه هرگز ادعاي شعر و شاعري نداشته و اگر در شعر آن
اي عوام و بي سواد ها و تهي بودن از وزن عروضي خللي وجود دارد، تنها به اين دليل است كه صاحبان اين اشعار طبقهآن
ها را بدون توجه به رعايت اند و آنه كه به زباني ساده اما دلنشين به بيان احساسات و عواطف شخصي خويش پرداختهبود

  اند. قواعد شعري و عروض سروده
ها فارسي اند وزن آنها نظرات مختلفي وجود دارد؛ برخي گفتهترانهاما بطور كلي در مورد وزن و آهنگ موجود در اين 

داند اما با رعايت وقفه ميان ها را عاميانه هجايي ميبرخي ديگر معتقدند نيمه هجايي است. يكي وزن آنهجايي است و 
ها در عين حال كه عروضي بوده ضربي نيز هست و عامل تكيه در آن نقش اساسي دارد ها، و از نظر برخي وزن آنمصرع

  )18 :1357(وحيديان كاميار، 
هاي عاشقانه در هاي عاميانه با شعر رسمي و غزلها و غزلگونهست كه وزن اين ترانهبه هر حال آنچه مسلم است اين ا

هاي عاشقانه كنوني شباهت بسيار ها به غزلدر آن متفاوت است اما ترتيب و چگونگي قرار گرفتن قافيه ادب غنايي كاملاً
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ها را البته گونه ترانه همين دليل است كه نام اينصورت دقيق رعايت نشده است. به ه و ب چه در برخي موارد كاملاًدارد، گر
  اند.ها گفتهها، غزلگونهبا توجه به به مضمون و موضوعات مطرح شده در آن

  همساني مضامين در دو نوع شعر
قرار گرفتن قافيه در  ةايجاد نوعي پيوند ميان اين دو نوع ادبي تنها نحو برايهدف اصلي و كانون توجه ما در اين جستار 

باشد به همين منظور در اين بخش از ها نيست بلكه همساني مضامين و موضوعات مطرح شده در اين اشعار ميپايان مصرع
ها پرداخته و براي نمونه مواردي از هر دو ها و مضامين مشترك ميان آنانديشيهايي از اين همسانمقاله به بررسي نمونه

  اهيم كرد.نيز ذكر خورا نوع 
اي كه به همت برخي ادب دوستان چون صادق هدايت كه به جمع آوري اين اشعار عاميانه هاي عاشقانهاز جمله ترانه

گونه  هاي هدايت اين. اصل اين ترانه در نوشتهاست» ديشب كه بارون اومد«پرداخته، به دست ما رسيده است، ترانه مشهور 
  آمده است:

  ب بوم اومدــــم ليار    ديشب كه بارون اومد
  نازك بود و خون اومد    تم لبش ببوسمـــــرف

  دــيه دسته گل در اوم    خونش چكيد تو باغچه
  دــپر پر شد و ور اوم    ش بچينمـــتم گلـــرف
  تــكفتر شد و هوا رف    ر پر بگيرمــم پــــرفت
  آهو شد و صحرا رفت    يرمــــتم كفتر بگـــرف
  ماهي شد و دريا رفت    و بگيرمــــم آهـــرفت

  )362 :1383(هدايت،                                                                              
دنبال وصال ه فايده عاشق در طلب معشوق و محبوب خويش سخن رفته است. عاشق زار بدر اين ترانه از كوشش بي

فايده تابد و عاشق را نصيبي از اين كوشش بيشود سر ميكه او وارد مي زند و معشوق از هر دريمعشوق به هر دري مي
  نيست.

ها وجود دارد،. در چيزي كه غريب است اين است كه اين ترانه در اغلب زبان«گويد: با اين ترانه مي بارةهدايت در
. برگه استرار معشوقه است كه بر اساس موضوع ابدي تعاقب و ف Chanson des M,etamorphosesفرانسه معروف به 

) مين Mistralميسترال ( ياند، و شاعر معروف فرانسوترين اشعار سانسكريت پيدا كردهقديم آن را محققين در قديمي
كند كه به صورت آهو، پرورانيده است. در اين ترانه معشوق عاشق را تهديد مي Chanson de Magaliمضمون را در 

تري درست شده است؛ زيرا عاشق خود توان گفت كه ترانه فارسي با فكر لطيف. حتي ميماهي، گل سرخ و ستاره در بيايد
  ).1383 همان:» (ماندنمايد، ولي چيزي در دستش نميكند و آن را دنبال ميرا فقط به يادگار شاعرانه معشوق راضي مي

  معشوق، اين غزلگونه است:ي نگردامشابه اين ترانه با همين مضمون يعني تعاقب و عصيان و روي ةنمون
  گيرمشم دورتو مي منم ستاره مي    واييــند در هـــــه ماه بلــــتو ك

  گيرمشم روتو مي منم ابري مي    گيريشي دورمو مي تو كه ستاره مي
  بارمشم تن تن مي م بارون ميـــمن    گيريشي رومو مي تو كه ابري مي

  رمآ ر در ميــشم س نم سبزه ميـــم    باريشي تن تن مي تو كه بارون مي
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  شينمشم و پهلوت مي منم گل مي    ريآ ر در ميــشي س تو كه سبزه مي
  خونمشم چه چه ميمنم بلبل مي    شينيشي پهلوم مي تو كه گل مي

  )344 :1383(هدايت،                                                                                              
به قدري دلفريب است كه «ها با تمام سادگي خود از ارزش ادبي برخوردار بوده و به قول هدايت: آري اين ترانه

). بسياري از اشعار شاعران بزرگ چون رودكي، سعدي، حافظ و 325 :(همان» د شاعران بزرگ همسري كنديتواند با قصا مي
چنين مضاميني مبني بر تلاش عاشق در وصال يار و عتاب معشوق و  ةردارندديگر غزلسرايان در حوزه ادب غنايي، در ب

جور او و ناكام ساختن عاشق و فراهم ساختن موجبات رنج و پريشاني اوست، با اين تفاوت كه آنان از اين سادگي لفظ و 
معنوي سخن اين مضامين را هاي لفظي و و ديگر صنايع ادبي و زيبايي اتكلام فاصله گرفته و غرق در استعارات و تشبيه

  اند. همانند اين ابيات حافظ در وصف عتاب يار:پرورانيده و معاني را شاخ و برگ داده و پربار و متنوع ساخته
  ا سر عتاب رودــــلبم بـــور آشتي ط    چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

  اب رودـــو در نق د به گوشه ابروـــزن    ارگان بيچارهــــــّره نظ و ماه نوـــــچ
  وگر به روز شكايت كنم به خواب رود    يداريـــــه بـــشب شراب خرابم كند ب

  كه در اين راه با شتاب رود تد آنـــــبيف    است اي دل طريق عشق پر آشوب و فتنه
  

  يا اين غزل از همو در تمناي وصال معشوق و جهد و جفايي كه در اين راه متوجه او گشته است:
  قرار من باشيمرادبخش دل بي    هزار جهد بكردم كه يار من باشي

  انيس خاطر اميدوار من باشي    دار من گرديزندهشب ةچراغ ديد

  نالد:و نيز اين غزل كه در آن از جور و عتاب يار مي
  بشكست عهد و از غم ما هيچ غم نداشت    ديدي كه يار جز سر جور و ستم نداشت

  أجل سعدي شيرازي به صورت ملمع:و اين اشعار از شيخ 
  ندانمت چه مكافات اين گنه يابي    تو خون خلق بريزي و روي در تابي

  إليك قلبي يا غياثَ المني صابي    نـــتصعدني في الجور و النَّوي لك
  
  

  )530 :1375سعدي، (                         

  و اين ترجيع از همو در اين باب:
  غير از تو بخاطر اندرم نيست    نيست لب تو در سرمـبعد از ط

  وز پيش تو ره كه بگذرم نيست    ندهي كه پيشت آيميـــره م
  كشي پرم نيست هر چند كه مي    ون دام انسمـــــن مرغ زبــم
  كوشم و بخت ياورم نيستمي    كوش تا بيابيــــويند بــــگ

  )546 :(همان                                             
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هاي هر بار به شيوه است،شود در تمامي اين اشعار مضمون كه همان عتاب و گريز معشوق همانطور كه ملاحظه مي
ي هامختلف و با بار معنايي متفاوتي به تصوير كشيده شده است. به عبارت ديگر مضمون اصلي يكسان بوده اما به صورت

  متفاوت بيان شده است.
  نالد :ر مييا ترانه ديگري كه در آن سراينده از جور و جفاي يا

  چه پر جور و جفا بود، فلك اي داد!    وفا بود، فلك اي داد!كه پس از من اگر يار بي
  افري و بت پرستيـچ كــــــدل هي    ي، آخ از دل منــــي، دلـــــــاي دلـــه

  چه پر جور و جفايي، فلك اي داد!    ك اي داد!ــــــــنشد مثل دل ديوانه من، فل
  )363 :1383(هدايت،                                                                                                  

  ها:و نيز اين ترانه در تحمل جور و جفاي يار و وفاداري نسبت به او، البته از نوع مثنوي گونه
  صد جفا كني من وفادارم    ر يار مني من همون يارمـــاگ

  از حال دلم چه خبر داري    دسمال حرير تو به دست داري
  سوزهيارم نيومد دلم مي    امروز دو روزه فردا سه روزه

  )362(همان، 
  خورد، از آن جمله اين شعر رودكي:كه نمونه در بردارنده اين مضامين نيز در اشعار غزل سرايان ما فراوان به چشم مي

  چشم آب نگرددت چو در من نگري    رددت ز بيدادگريـر نگــــدل سي
  د هزار دشمن بتريـــبا آن كه ز ص    تر زجانت دارماين طرفه كه دوست

  )63 :1386جان اف، طاهر (                                               
  يا اين شعر خواجه شيراز در خريداري ناز يار پريچهر و تحمل جفاي او:

  تلافي صد بلا بكند كه يك كرشمه    چهره عاشقانه بكشعتاب يار پري
  و اين بيت زيبا از شيخ اجل:

  كه خوش بود ز عزيزان تحمل خواري    يچم گرم بيازاريـن از تو روي نپــــم
  كه من ترش بنشينم ز تلخ گرفتاري    ترتو در دل من از آن خوشتري و شيرين

  )708 :1375  سعدي،(
مضامين اصلي بزرگترين شاعران و  ةعاشقانه در بر دارند هايبه هر حال بسياري از مضامين مطرح شده در اين ترانه

شود كه اين فكر به ذهن غزلسرايان ادب رسمي است. گاه ميان برخي از اين مضامين چنان همساني و شباهتي ديده مي
  :با خواندن اين ترانه ها بهره جسته است. مثلاًكند چه بسا شاعر از معاني و مضامين اين ترانهانسان خطور مي

  ات از دين درم كردلب پر خنده    دو چشمون سياهت كافرم كرد
  )163 :1357(وحيديان كاميار،                                                                         

  شود: بلا فاصله مصرع اول اين شعر حافظ در ذهن تداعي مي
  كز چشم بيمارت هزاران درد برچينمبيا     به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم

ها از گويند. و حتي در برخي از اين ترانههاي چشم معشوق در بردن دل و دين به يك شيوه سخن ميگريهر دو از فتنه
  بنام در ديوان حافظ، نيز نام برده شده است مانند اين ترانه: ة، معشوق»ترك شيرازي«
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  بر دل كشيدم آه را    از دور ديدم ماه را
  بر هم زده شيراز را    انداز راآن ترك تير

  )157 :1357(وحيديان كاميار، 
  ها به وصف سيما و قد و بالاي يار پرداخته شده مانند:ها ديگر كه در آنو بسياري ترانه

  ميون ابروش، خال سمنده    قدش بلنده، ابروش كمنده
  )158 :(همان

خورد و نيازي به ذكر ي او در اشعار ادب غنايي ما فراوان به چشم ميهااين نوع اشعار در وصف يار و زيبايي ةكه نمون
بخشد، معاني و مضاميني است كه در ها ارزش ادبي ميشود. به هر صورت بايد گفت آنچه به اين ترانهشاهد احساس نمي

ها آغاز شده و بها ن ترانهتوان گفت شعر عاشقانه و بيان احساسات و عواطف شخصي با هميها مطرح شده و در واقع ميآن
اي به صرف ها نيست و همانطور كه هر گفتهها در گرو داشتن وزن عروضي يا چگونگي آمدن قافيهو ارزش اين ترانه

خلل  ةتهي بودن از اين موارد يا مشاهد ةاي نيز به واسطداشتن وزن و قافيه منظم داراي ارزش ادبي نيست، هر شعر يا ترانه
 ةها سرچشمشود و بنابر آراي هدايت و بسياري از فولكور شناسان معاصر اين ترانهن ارزش ادبي ساقط نميدر آن، از داشت

  باشند.ادبيات و هنرهاي زيبا مي ةبسياري از الهامات ما در حوز
  نتايج

  توان به مواد زير اشاره كرد:ها اين پژوهش مياز جمله دستاورد
ها وام اوليه و اصلي بسياري از شعرهاي عاشقانه از همين ترانه ةقابل ذكر اين است كه شالوده و ماد ةاولين نكت -
شده است، چرا كه بسياري از مضامين اصلي مطرح شده در اين اشعار عاشقانه، كه به مراتب نيز تكرار شده و به  گرفته
 همخواني دارد. ها كاملاًك بوده و در برخي موارد با آنها مشترهاي مختلف عرضه شده است، با مضامين اين ترانه گونه

ها نبوده، بلكه اين ها در آنقرار گرفتن قافيه ةها داشتن وزن عروضي يا نحواساس و معيار ارزش گذاري اين ترانه -
ها با اشعار ترانهشود اين گاه باعث مي«قول هدايت: ه بخشد و بها ارزش ادبي ميهاست كه به آنمضامين مطرح شده در آن

خالي نبوده و نوعي  ها از وزن و آهنگ كاملاًاگر چه همانطور كه اشاره گرديد اين ترانه». برخي شاعران بزرگ همسري كند
 اند.ها نيز داراي قافيهشود و در بسياري از مصرعها احساس ميوزن نيز در آن

گر شده است و آنچه اين طف عاشقانه و شخصي جلوهدر بيان احساسات و عوا همساني در مضامين عاشقانه غالباً -
اند بي شباهت به عواطف و احساسات نام و نشان در هنگام غليان عواطف و احساسات بر زبان جاري ساختهشاعران بي

هاست. مضاميني چون تعاقب و گريز معشوق، وفاي به عشق و بيان و گفتار آن ةشاعران بزرگ نيست و تنها تفاوت در نحو
خورد، اما ها به چشم ميها در راه وصال يار و بسياري مضامين مشابه ديگر در اشعار آنر، فراق و هجران، تحمل مشقتيا

شعر و شاعري  ةگونه ادعايي در زمينسواد بوده و هيچنام و نشان و بيها اشخاصي بياز آنجا كه سرايندگان اين ترانه
اند و به هنگام صداقتي خاص رفتار خويش به بيان اين احساسات و عواطف پرداخته اند، بنابراين به زباني ساده و بانداشته

ساختند. اما شاعران بزرگ و غزلسرايان بنام ميمهابا بر زبان جاري در وجود خويش يافته بيرا اين عواطف آنچه  جوشش
زن عروضي خاص و بر اساس قوانين صلاح و بازنگري كرده و با واادب پارسي اين معاني را در ذهن پرورانيده، بارها 

اند و و استعارات عرضه داشته اتهاي لفظي و معنوي و در پوششي از تشبيهسرشار از آرايه ،شعري و نظام قوافي و رديف
 متفاوت باشد. ها با يكديگر كاملاًاين طبيعي است كه ببينيم زبان شعري آن
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